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    گروه حوادث  - پرونده رپر معروف در شعبه هشتم 
دادگاه کیفری یک استان دوباره بررسی شد.

۲۴ مرداد  سال ۹۶، مأموران کلانتری ۱۴۵ ونک از مرگ 
مشــکوک مرد ۶۶ ســاله به نام هوشنگ در بیمارستان  
فیروزگر تهران مطلع شــدند. بعــد از تحقیقات اولیه 
مشخص شد جسد متعلق به ناپدری خواننده  رپ به نام 
حمیدرضا امیری صفت معروف به حمید صفت است 
که در جریان درگیری با وی مصدوم و به بیمارســتان 

منتقل شده است.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی حمید به عنوان مظنون 
به قتل بازداشت شد. او در جریان بازجویی ها جرمش 
را انکار کرد و مدعی بود قتل عمدی نبوده است. صفت 
درباره این ماجرا گفته بود: »روز قبل از حادثه برادرم که 
مقیم امریکاست تماس گرفت و گفت با مادرم تماس 
گرفته اســت اما حال مادرم خوب نبوده و از شوهرش 
گلایه داشــته اســت. به خاطر نگرانی برادرم به خانه 
مادرم رفتم که متوجه شــدم پدرخوانده ام هوشنگ بار 
دیگر مادرم را کتک زده اســت. او شب قبل نیز مادرم را 
مقابل چشــمان مهمانان های آلمانی اش کتک زده بود. 
همین باعث درگیری ما شــد. در آن درگیری هوشنگ 
به آشپزخانه رفت و می خواست با چاقو حمله کند به 
همین خاطر برای ترساندن او گلدانی برداشتم و به دیوار 
کوبیدم. سپس با دستم چند ضربه به سرش زد اما ضربه 

دیگری به سر و صورت او نزدم.«
بعد از اظهارات متهم وی بنا به نظر پزشکی قانونی که 
علت فوت را خونریزی و آســیب مغزی بر اثر اصابت 
جســم ســخت اعلام کرده بود راهی زندان شد اما با 

اعتراض وکیل متهم او با قرار وثیقه ۶۰۰  میلیون تومانی 
آزاد شــد. بعد از آزادی متهم پرونده بار دیگر به هیئت 
۹ نفره پزشکی قانونی فرستاده شد تا اینکه کارشناسان 
اعلام کردند عمل متهم به نوعی کشنده نبوده و بیماری 

مقتول نیز در مرگ او نقش داشته است.
با اعلام این نظریه، پرونده به دادگاه کیفری یک اســتان 
تهران ارسال شد، اما با اعتراض دوباره اولیای دم پرونده 
به دادســرای امور جنایی منتقل سپس به دستور قاضی 
ساسان غلامی، بازپرس شعبه  سوم دادسرای امور جنایی 
به هیئت ۱۱ نفره پزشــکی قانونی فرستاده شد تا اینکه 
کارشناسان طی گزارشی نقش بیماری مقتول در قتل را 
تأیید کردند. به این ترتیب کیفرخواست بنا به ماده ۲۹۰ 
قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه اگر کسی آگاهی 
داشته باشد که فرد بیمار است و با او درگیر شود، گرچه 
عمل نوعاً کشنده نباشد، به اتهام قتل عمد در ۱۰۰ صفحه 

تنظیم و صادر شد.
محاکمه اول و صدور حکم قصاص

متهم بعد از صدور کیفرخواســت در اولین جلســه 
رســیدگی به پرونده مقابل هئیت قضایی شــعبه دهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران قرار گرفت. جلسه اول  
به دلیل قرائت طولانی کیفرخواست به روز بعد موکول 
شد. در روز دوم رسیدگی به پرونده، هئیت قضایی قبل از 
شروع جلسه برای بررسی نظریه پزشکی قانونی و ویدئو 
اسکن مقتول با پزشک فوق  متخصص جلسه ای تشکیل 
دادند. بعد از اتمام آن جلســه رسمیت جلسه محاکمه 
اعلام سپس یکی از پسران مقتول در جایگاه قرار گرفت 

و درخواست قصاص کرد.

در ادامــه متهم در جایگاه قرار گرفت و با انکار جرمش 
به سئوالات هئیت قضایی پاسخ داده و از خودش دفاع 
کرد. وی در این باره گفت: »ضربات کشنده نبود. روزی 
که بازداشــت شدم قرار شد مادرم به آنجا احضار شود. 
نمی خواســتم او به آن مکان بیاید این شد که ضربات 

سخت با دستم را قبول کردم.«
متهم در آن جلسه بنا به درخواست نماینده دادستان مبنی 
بر تشدید قرار بازداشت موقت، به دستور هئیت قضایی 
بازداشــت و راهی زندان شد. سپس با حکم قضایی به 

قصاص محکوم شد.
نقض حکم قصاص و محاکمه دوم

این حکم با اعتراض وکلای متهم به دیوان عالی کشور 
فرستاده شد تا اینکه رأی صادره از سوی شعبه ۳۹ دیوان 
نقض و به شعبه همعرض ارجاع داده شد. به این ترتیب 
پرونده بار دیگر روی میز هئیت قضایی شعبه هشتم دادگاه 
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی رحمانیان قرار 
گرفت. بعد از اعلام رســمیت جلسه، نماینده دادستان 
متن کیفرخواست را قرائت کرد. سپس وکیل اولیای دم 
در غیاب آنها بار دیگر درخواست قصاص کرد.در ادامه 
متهم که از زندان به دادگاه اعزام شده بود در جایگاه قرار 
گرفــت. او درباره اتهامش گفت: »قتل عمدی را قبول 
ندارم. من در آن درگیری ناپدری ام را هل دادم و ضرباتی 

که به او وارد شد کشنده نبود.« 
قاضی پرسید: آیا  از سابقه بیماری های ناپدری ات اطلاع 

داشتی؟ 
متهم پاسخ داد: خیر. باور کنید نمی دانستم از داروهای 
خاص استفاده می کند. هوشنگ هشت ماه از سال را در 

آلمان زندگی می کرد و من اطلاعی از جزئیات زندگی 
او نداشتم. من و او  رابطه خوبی با هم داشتیم. با هم به 
رستوران و تفریح می رفتیم. حتی چند روز قبل از این 
ماجرا او برایم تولد گرفت و با این که بیماری قند داشت 
از کیــک تولدم خورد. ولی آدم درون گرایی بود و هیچ 
وقت از بیماری هایش صحبت نمی کرد و بروز نمی داد.
او در ادامه گفت: گاهی اوقات همراه هوشنگ به باشگاه 
می رفتم. چند باری دیده بودم که با دستگاه قند خونش 
را اندازه می گیرد اما از دیگر بیماریهایش اطلاعی نداشتم 

حتی نمی دانستم  بیماری هپاتیت  C دارد.
قاضی با پرسش درباره بیماری ناپدری متهم پرسید: از 

عمل فنر قلب او چطور؟ مطلع بودی؟
متهم در پاسخ به این سوال گفت: خیر. فقط روزی متوجه 
شدم او از آلمان تماس گرفته و با مادرم صحبت می کند. 
بعد گوشی را گرفتم و حالش را پرسیدم که گفت خوبم 
و فقــط کمی ناراحتی قلبــی دارم و رفته ام پیش دکتر. 
بیشتر از این توضیحی نداد. بعد از حادثه و در روزهایی 
که بیمارستان بود از مادرش شنیدم که عمل قلب کرده 

بود و داروهای خاص مصرف می کرد.
 قاضی مجددا پرســید: آیا از اختلاف او با مادرت خبر 

داشتی؟ 
متهم پاســخ داد: هوشنگ مردی تندخو و عصبانی بود 
به همین خاطر آنها با هم اختلاف داشــتند اما اختلاف 
آنها مانند هر زن و شوهر دیگری خیلی جدی نبود. من 
همیشه در بحث آنها سعی می کردم به مادرم تذکر بدهم 
اما هرگز به خودم اجازه نمی دادم به ناپدری ام تذکر بدهم 
بلکه از او خواهش می کردم که کمی آرام باشد. مهریه 

مادرم ۱۴ سکه بود و اگر آنها اختلاف شدیدی داشتند و 
مقتول از زندگی با مادرم خسته شده بود می توانست به 

راحتی مادرم را طلاق بدهد.
قاضی درباره ورزش حرفه ای متهم هم پرسید: آیا شما 

به صورت حرف ای ورزش می کردید؟
متهم در ادامه پاســخ داد: خیــر. قبل از حادثه به خاطر 
سلامتی و لاغری مشغول ورزش بودم. در جلسه دادگاه 
قبلی هم گفتم که ورزش بوکس را بعد از آزادی از زندان 

به صورت حرفه ای شروع کردم.
قاضی گفت: شــما چند ســال را همراه پدرخوانده و 

مادرت زندگی کردی ؟
متهم با اشــاره به این موضوع گفت: در ده سال زندگی 
مشترک مادرم با مقتول، من ۵ سال اول را با پدرم زندگی 
کردم سپس سه سال با مادرم و ناپدری ام. اما این دو سال 

آخر زندگی مستقلی داشتم و تنها بودم.

 قاضی ادامه داد: آیا مقتول بعد از درگیری با شما سرحال 
بود یا روی زمین افتاده بود؟

متهم تصریح کرد: او سر حال بود. ما به اصرار دخترش 
خانــه را تــرک کردیم. بعد از اینکه مــادرم را به خانه 
پدربزرگم بردم ساعتی بعد تماس گرفت و گفت مقتول 
در بیمارستان است. در گزارشات بود که متوجه شدیم 
او با پای خودش تا پای ماشین اورژانس رفته بود و قبل 

از آن نیز ساعتی با همسایه ها صحبت کرده بود.
متهم در آخر گفت: »باور کنید من و مقتول رابطه خوبی 
داشتیم و هیچ انگیزه ای برای قتل او نداشتم. چهار سال 
اســت به خاطر کش و قوس های پرونده بازداشــت 
هســتم و جوانی ام هدر می رود. باور کنید حقیقت را 
گفته-ام.« در پایان هئیت قضایی ادامه جلســه را برای 
استعلام از کارشناسان پزشکی قانونی به تاریخ دیگری 

موکول کرد.

بررسی دوباره پرونده  خواننده معروف در دادگاه

عذاب وجدان، قاتل دختر جوان را به دادسرای جنایی کشاندسرقت آیفون ۵۰ میلیونی با قمه
    گروه حوادث-   رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 
دو نفر سارق به عنف و زورگیر که در مدت کوتاهی اموال بیش از ۲۰ نفر 

از شهروندان را با تهدید قمه، ربوده بودند خبر داد.
سرهنگ کارآگاه سعید دالوند رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ  
اظهــار کرد: نوزدهم تیرماه پرونده ای با موضوع ســرقت بعنف به دنبال 
شــکایت یک شهروند خانم به همراه دو نفر متهم دستگیر شده به اسامی 
علی و منوچهر از طریق کلانتری ۱۲۳ نیاوران به منظور رسیدگی تخصصی 

به پایگاه یکم پلیس آگاهی ارجاع شد.
وی افزود: ظهر نوزدهم تیرماه در خیابان فرمانیه هنگامی که شاکی از خودرو 
خود پیاده شد، بلافاصله متهمان با یکدستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک به 
وی نزدیک شــده و متهم ردیف دوم به نام منوچهر با تهدید قمه اقدام به 
سرقت بعنف یکدســتگاه گوشی تلفن همراه آیفون به ارزش ۵۰ میلیون 
تومان کرده و اقدام به فرار می کند که در اثر نقص فنی، موتورسیکلت به زمین 
خورده و علی توسط شهروندان دستگیر می شود و همدستش با قمه ای که 
در دست داشته به سمت شهروندانی که به کمک شاکی آمده بودند حمله 

ور شده و در پایان هر دو متهم از صحنه سرقت متواری می شوند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در ادامه همزمان با وقوع سرقت یک دستگاه 
خودرو پراید با چهارنفر سرنشین، سارق قمه به دست را مقابل بیمارستان 
فرمانیه زمین گیر کرده و مانع از فرار او می شــوند و نهایتاً متهمان دستگیر 
شده تحویل عوامل انتظامی می شوند و رسیدگی به پرونده و جرایم ارتکابی 

متهمان موصوف در دســتور کار کارآگاهان مبارزه با جرائم خشن پایگاه 
قرار گرفت.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تصریح کرذ: در گام اول پی جویی استعلام لازم 
به عمل آمده و مشخص شد موتورسیکلت توقیف شده از سارقان دارای سابقه 
سرقت بعنف از کلانتری ۱۴۷ گلبرگ است؛ مالک وسیله نقلیه به پایگاه یکم 
دعوت و در مواجهه حضوری با متهمان موفق شد که علی را شناسایی کند و 
سپس این فرد گفت عصر هجدهم تیرماه با موتورسیکلت در میدان ۴۴ هفت 
حوض درحال تردد بودم که متهم به همراه یک نفر دیگر سوار بر یکدستگاه 
موتورسیکلت هندای قرمز رنگ )فاقد پلاک( با تهدید قمه به من حمله ور 

شده و با توسل به زور اقدام به سرقت موتورسیکلت ام کردند.
دالوند ادامه داد: علی در اظهارات خود گفت که ســرقت موتورســیکلت 
شاکی را با همدستی یکی از دوستانم به نام وحید که در حال حاضر متواری 

است، انجام داده.
وی افزود: در تحقیقات تکمیلی علی و منوچهر اعتراف کردند که با استفاده 
از موتورسیکلت توقیفی، سرقت های به عنف متعددی را در مناطق شمال 

تهران انجام و اموال سرقتی را به خریداران رهگذر می فروختند.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی گفت: با اعتراف متهمان و با تلاش و پیگیری 
کارآگاهان تاکنون تعداد ۱۲ نفر از مالباختگان شناســایی شده و اقدامات 
پلیسی جهت دستگیری دیگر متهم متواری به نام شهروز و شناسایی سایر 

مالباختگان احتمالی ادامه دارد.

    گروه حوادث-   دختر جوان تنها چند روز پس از خرید 
خانه ای جدید در آنجا به قتل رسید و اسرار این جنایت زمانی 
فاش شــد که مردی آشنا به دلیل عذاب وجدان راهی اداره 

پلیس شد تا اسرار قتل او را برملا کند.
شــامگاه ۲۷ تیرماه با پیدا شدن جسد دختری جوان به نام 
پریســا در خانه اش تحقیقات برای کشف راز این جنایت 
آغاز شد. مقتول در خانه جدیدی که به تازگی در مرکز شهر 
خریده و قصد بازسازی آن را داشت، با ضربات متعدد چاقو 
به قتل رسیده بود و نخستین فردی که با جسد مواجه شده 
بود برادر وی بود. او می گفت که خواهرش قرار بوده برای 
انجام تعمیرات خانه جدید به آنجا برود اما چون چند ساعتی 
گذشته و خبری از او نشده، نگران شده و به آنجا رفته و پس 
از ورود به خانه با جسد خونین او در سالن پذیرایی مواجه 

شده بود.
بررسی ها حکایت از این داشت که قتل از سوی یک آشنا 
رخ داده و  کیف پول و گوشــی موبایل دختر جوان سرقت 

شده بود.
در حالی  که کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران با دستور 
قاضی مصطفی واحدی بازپرس جنایی تهران تحقیقات خود 
را برای شناســایی عامل این جنایت آغاز کرده بودند، روز 

یکشنبه مرد جوانی به اداره پلیس رفت و به قتل دختر جوان 
اعتراف کرد. او دوست مقتول بود که می گفت در درگیری با 
با وی دست به جنایت زده و در این مدت یک شب خواب 
راحت نداشته و به شدت عذاب وجدان داشته تا اینکه تصمیم 
گرفته خود را معرفی کند. وی پس از اقرار به جنایت با قرار 
قانونی بازداشت شد و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار 

ماموران پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
متهم به قتل ۳۵ ساله و متاهل است. او می گوید حدود یک 
ماه قبل با مقتول آشنا شده بود و او روز حادثه درخواست ۱۰ 
میلیون تومان پول از او کرده بود. اما وی این مبلغ را نداشته و 

بر سر همین مسئله با یکدیگر درگیر شده بودند.
من نمی خواستم او را به قتل برسانم اما پریسا تهدیدم کرد. 
گفت اگر ده میلیون به او پول ندهم عکسی که از من دارد را 
به همسرم نشان می دهد و آبرویم را می برد. من هم عصبانی 
شدم و اصلا نمی دانم چه شد که در درگیری جانش را گرفتم.
حدود یک ماه قبل با او آشنا شدم. آشنایی ما مربوط به مسائل 
کاری بود. او در یک مغازه  کار می کرد و من برای خرید به آنجا 
می رفتم. وقتی متوجه شد که در یک تولیدی لباس کار می کنم 
و دوزنده هستم پیشنهاد داد تا برایش تعدادی تی شرت ببرم. 
همین مراواده ها باعث آشنایی بیشتر ما شد. گاهی در واتس 

آپ به من پیام می داد اما مربوط به کار بود. من به او گفتم بودم 
که متاهلم و فرزند دارم.

صبح روز حادثه از من خواست تا او را به مقابل خانه ای که 
تازه خریده برســانم. می گفت وسایل خریده و قرار است 
تعمیرکار برای بازسازی به خانه اش برود. من هم همراه او 
رفتــم و بعد اصرار کرد که به داخل آپارتمان بروم و آنجا را 
ببینم. من هم رفتم و بعد گفت به خاطر خرید خانه حدود ۱۰۰ 
میلیون تومان بدهکار شده است. یکی از طلبکاران دوستش 
بود که ۲۰ میلیون تومان پولش را می خواســت. پریسا هم 
شرایط برگرداندن پولش را نداشت. او از من خواست تا به 
او پــول قرض بدهم. گفتم ندارم. گفت حداقل ۱۰ میلیون 
تومان برایش جور کنم . من یک کارگر ساده بودم و این مبلغ 
را هم نداشتم. بحث مان شد و تهدیدم کرد که عکسم را برای 
همسرم می فرستد و همین باعث شد تا کنترلم را از دست 
بدهم و با ضربات چاقو جانش را بگیرم. بعد از قتل هم فقط 
موبایلش را برداشتم نه کیف پولش را. موبایل را هم به خاطر 
عکس شخصی که از من داشت و پیام هایی که رد و بدل شده 
بود با خودم بردم. اما از آن روز به بعد به شدت عذاب وجدان 
دارم و تصمیم گرفتم خودم را معرفی کنم تا شاید کمی از بار 

این احساس بد از روی دوشم برداشته شود.


